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  آراء معرفتي دنس اسكوتوس و مقايسة آن
 سينا با آراء ابن

   زاده اسمهدي عب 

  چكيده
اين نوشتار بر آن است كه به بررسي و تبيين آراء فيلسوف و متكلّم اسكاتلندي مدرسي،                

و مقايـسة اجمـالي آن بـا    » معرفت«رة دربا.)  م1266-1308(يوهانس دنس اسكوتوس   
سينا را مطالعـه    ابن» الشفاء«اسكوتوس ترجمة لاتين كتاب     . سينا بپردازد آراء معرفتي ابن  

كرده است و آنگونه كه در ضمن اين نوشتار مشاهده خواهد شـد، افكـار و آراء معرفتـي                   
لـّق طبيعـي عقـل،      سينا بر آراء اسكوتوس در زمينة قواي ادراكي، فراينـد ادراك، متع             ابن

رغم اينكه هم اسـكوتوس و        به. تأثير بسيار داشته است   ... اقسام معرفت و مراتب يقين و     
نحوي تحت تأثير ارسطو و سـنّت مـشّاء هـستند و              سينا در حوزة افكار فلسفي به       هم ابن 

هـا نيـز    هاي فراواني در آراء اين دو متفكر وجود دارد، لكن برخي تفـاوت     بالطبع  شباهت  
توان آراء اين دو متفكر را با هم مقايـسه كـرد چراكـه                از اين جهت مي   . طرح است قابل  

البته بايد توجه داشت كه بـه هـر حـال،     . اي وجود دارد    زمينة منطقي براي چنين مقايسه    
سـينا در عـالَم اسـلامي، و ايـن            انديشد و ابـن     اسكوتوس در فضاي فكري مسيحيت مي     

  .اي همواره بايد مد نظر داشت تفاوت فضا و فرهنگ را در هر مقايسه
ال، شـهود،         :واژگان كليدي   معرفت، شـناخت، ادراك، حـس، خيـال، عقـل، عقـل فعـ

  .اشراق، يقين

                                                      
. ره( دكتراي فلسفه از دانشگاه علامه طباطبايي( mehr_1777@yahoo.com 
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  مقدمه

آيد، ايـن اسـت كـه او نظريـة معرفتـي            اسكوتوس حاصل مي   آنچه در بدايت امر از مطالعة آراء معرفتي       
 كوشيد با ارائة چند نوآوري به تكميل و بسط          مستقلي ارائه نكرد، بلكه در ضمن تأييد نظام معرفتي ارسطو         

سـينا نيـز نظـر دارد، هرچنـد آنگونـه كـه نـشان خـواهيم داد،                    او در بحث از معرفت بـه ابـن        . آن بپردازد 
كليت نظرية شناخت در سنّت ارسـطويي مدرسـي را          . سينا بيش ازارسطوست    تأثيرپذيري اسكوتوس از ابن   

ال   فت از حواس سرچشمه ميمعر...  «: توان اينگونه بيان كرد مي در ) agent intellect(گيرد و عقل فعـ
را در عقـل ممكـن   ) intelligible species(كند، يك صـورت معقـول    حاليكه از تصوير حسي انتزاع مي

)possible intellect] (ء يا متعلقّ شناخته شده را بازنمود  كند و آن صورت معقول، شي ايجاد مي] منفعل
)representation (كند مي «)Gracia and Noone, 2003, p. 361 .(     اسـكوتوس نيـز آنگونـه كـه

  . پذيرد مشاهده خواهيم كرد، همين ديدگاه را مي

  قواي ادراكي) 1

سينا، قواي ادراكي يا شـناختي انـسان را بـه قـواي               ويژه ابن   تبع ارسطو و فلاسفة مشاء، به      اسكوتوس به 
در بـاب تمـايز حـس و عقـل اسـكوتوس            . به تمايز اين دو است    حسي و قواي عقلي تقسيم كرده و قائل         

ديدگاه رايج آن زمان را مبني بر اينكه جزئيات مادي، متعلقّ حس هستند و ماهيت كلّي، متعلقّ عقـل، رد                    
هاي جسماني هـستند، لكـن    كند كه قواي حسي، داراي اندام صورت توجيه مي كند و اين تمايز را بدين   مي

تواند مستقيماً بر روي عقل تأثير بگـذارد و از ايـن رو حـس و عقـل                     و لذا حس نمي    عقل، غيرمادي است  
  .بدين شكل از يكديگر متمايزند

حـواس  . شوند قواي حسي به نوبة خود به حواس ظاهري يا بيروني و حواس باطني يا دروني تقسيم مي   
اس بـاطني هـم بـه پـنج قـسم       و حـو  ) باصره، سامعه، شامه، ذائقه و لامسه     (ظاهري به پنج حس مستقل      

قواي عقلـي نيـز داراي      . شوند  تقسيم مي ) حس مشترك، خيال يا مصوره، متصرفه، واهمه و ذاكره        (متمايز  
كاركرد منفعل و پذيرنده كه به عقل منفعل يا ممكن تعلقّ دارد و كاركرد فعال               : دو كاركرد مختلف هستند   
  .كه از آنِ عقل فعال است

قل انساني داراي يك قوه يا استعداد منفعل است كه آنگاه كه صور كلّي چيزها      بر طبق ديدگاه ارسطو ع    
آيد؛ نيز يك عقل ديگر هم وجود دارد كه مسئول خارج كردن آن قوه                در آن حاصل شوند، به فعليت درمي      

ع دوم  اند و نـو     غالباً نوع نخست را عقل منفعل يا ممكن يا بالقوه خوانده          . يا استعداد منفعل، به فعليت است     
. كند  عبارات ارسطو دربارة عقل فعال مبهم است و جايگاه و تعداد آن را تعيين نمي              . را عقل بالفعل يا فعال    

ال            برخي از شارحان متقدم ارسطو و نيز عده        اي از فلاسفة قرون وسطي معتقد بودند كه فقط يك عقل فعـ
ال وجـود دارد           وجود دارد، اما برخي ديگر بر آن بودند كه در هر انساني ي             . ك عقل منفعل و يك عقـل فعـ

انـد؛ لكـن فلاسـفة اسـلامي و از جملـه          اي از فلاسفة مسيحي عقل فعال را با خدا يكي انگاشـته             گاه عده 
سينا عمدتاً بر آنند كه يك عقل فعال وجود دارد كه عبارت است از آخرين عقل از سلسلة طولي عقول                      ابن
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اين عقل حلقة واسطة عالَم مجرّدات با عالَم مادي اسـت و    .  عقل دهم  شوند، يعني   اي كه صادر مي   دهگانه
سينا در بخـش   ابن. دار استتحريك و تدبير موجودات مادي و افاضة صور معقول بر نفس انساني را عهده   

  :نويسد در اين باره ميالشفاءالهيات كتاب 

  هـا عقـل    خـستين آن  ن: ده تاسـت  ] يعنـي خـدا   [تعداد عقـول مفـارق، پـس از موجـود اول            
  سـپس  . آوردمحرّكي است كه نامتحرّك است و كرُة دورتـرين جـرم را بـه حركـت در مـي                  

  . آوردعقل ديگري است كه هماننـد عقـل اول اسـت و كُـرة ثوابـت را بـه حركـت در مـي                       
  . آوردسپس عقل ديگري است كه همانند عقل دوم است و كرُة زحل را بـه حركـت در مـي                   

شود كه بر نفـوس مـا   يابد تا اينكه به عقلي منتهي ميين صورت ادامه ميو اين سير به هم   
كند، و اين عقل همانا عقل عـالمَ زمينـي اسـت و مـا آن را      افاضه مي ] يعني نفوس انساني  [

  .ناميمعقل فعال مي
  )401، 1428سينا،  ابن(

ــا صــدور   ــة فــيض ي ــه اســت  ) emanation(نظري ــان ميان ــداعات افلاطوني ــه از اب ــه البت   و ســپس ب
  بر طبق اين نظريه اگر ب از الف افاضـه يـا صـادر شـود، ب بـه وسـيلة            . رسدافلوطين و نوافلاطونيان مي   

الف توليد شده است، بدون اينكه وجود الف تغيير كند، همانند نوري كه از يك منبع نور افاضـه يـا صـادر                       
در باب عقل منفعـل و عقـل        . هاستها و صدور    اي از افاضه    شود؛ بر اين اساس، سلسلة عقول مجموعه        مي

سينا، هر دو عقـل را در درون ذهـن انـسان              ويژه ابن   خلاف برخي از فلاسفة مشّاء و به      فعال، اسكوتوس به  
  . داند مي

) 2  فرايند ادراك

ادراك اسـت، يعنـي ادراك آدمـي را در حيـات     ) natural(» طبيعـي «اسكوتوس درصدد تبيين فراينـد    
را به كـار  ) homo viator(كند و از همين رو غالباً اصطلاح انسان مسافر  صيف مياش در اين دنيا تو كنوني

  .گيرد، يعني انساني كه اسير بدن است و مسافر سراي ديگر مي
شـود؛    فرايند طبيعي ادراك از ديدگاه اسكوتوس به اين صورت است كه كلّ ادراك از حـس آغـاز مـي                   

ــذّات  ــساس بال ــي ) per se(اح ــد م ــاه پدي ــد آنگ ــنج آي ــواس پ ــه ح ــف محــسوس   ك ــي، كي ــة بيرون   گان
)sensible quality (گانـة   يابند؛ كيف محسوس سپس در حواس پنج شان است درمي را كه متعلقّ واقعي

عقـل  . گـردد   ايجاد مي ) phantasm(شود، صورت خيالي      شود و آنگاه كه مجدداً تصوير مي        دروني حفظ مي  
كنـد و ايـن       ين صورت خيالي را در عقل منفعل ايجاد مي        ا) phantasia(فعال است كه با كمك قوه خيال        

  گــزارشاســكوتوس در كتــاب  . دهــد ء يــا متعلـّـق ادراك را بــازنمود مــي    صــورت خيــالي، شــي  
)Ordinatio, I, d. 3, pars I, qq. 1 – 2, n. 35. (نويسد در اين باره چنين مي:  
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] اشر حيـات كنـوني  يعنـي انـسان د  [نحو طبيعي در عقل يك مـسافر         يك مفهوم واقعي به   
يعنـي  [نحو طبيعي مستعد عمـل بـر روي عقـل     آيد كه به صرفاً به وسيلة چيزهايي پديد مي   

يـا متعلقّـي كـه در       (صـورت خيـالي     ) الـف : اين چيزهـا عبارتنـد از     . ما هستند ] عقل منفعل 
  .عقل فعال) و ب) شود هاي خيالي تصوير مي صورت

(  )Williams, 2003, p. 287: به نقل از

  . تــأثير ارســطو و فلاســفة مــشاء اســت ار اســت كــه فراينــد ادراك در ديــدگاه اســكوتوس تحــتشــكآ
  وي هماننــد آكــوئيني معتقــد اســت كــه حــس و عقــل بــا هــم و در تعامــل بــا يكــديگر ادراك طبيعــي 

  توانـد در حيـات كنـوني         گـاه نمـي     چنـين معتقـد اسـت كـه عقـل هـيچ             دهند؛ اما هـم     انسان را شكل مي   
ــا   ــس ره ــد ح ــت     از بن ــالي اس ــورت خي ــد ص ــواره نيازمن ــه هم ــد؛ چ ــاب  . يي ياب ــكوتوس در كت   اس

ــاره مــي) .Lectura, 2, d. 3, pars 2, q. 1, n. 255(ا درســگفتاره   عقــل، «: نويــسد در ايــن ب
  نـه اينكـه ايـن رجـوع صـرفاً بـه            : توانـد فهميـد     چيز را جز از رهگـذر رجـوع بـه صـور خيـالي نمـي                 هيچ

  عنـوان يـك كـلّ    نگـرد؛ بلكـه بـه خـودِ نفـس بـه           ه صـور خيـالي را مـي       عقل تعلقّ داشته باشد آنگاه ك ـ     
قوة خيال صور خيالي را شـكل  ] با كمك[فهمد جز آنگاه كه  نحوي كه عقل هيچ چيز را نمي   تعلقّ دارد، به  

  ).Williams, 2003, p. 287: به نقل از(» دهد
   خيـالي اسـت؟ اسـكوتوس       اما چرا فرايند طبيعـي ادراك در ايـن جهـان ضـرورتاً وابـسته بـه صـورت                  

  دهــد و در همــان  اي ترديــدآميز پاســخ مــيگونــهبــه ايــن پرســش بــا بيــان چنــد احتمــال مختلــف بــه
  وسـيلة حكمـت الهـي ايجـاد شـده اسـت،            اين وابستگي به دليل نظمي است كـه بـه         «: دارد  اثر اظهار مي  

  يعنـي  ( مختلـف مـا      همـاهنگي در عملكـرد قـواي      ] لـزوم [يا به جهت كيفر گنـاه اوليـه و يـا بـه جهـت                
  ء جزئـي را ادراك       حـس و خيـال، شـي      ] زيـرا ) [به سبب سـازگاري طبيعـي قـواي نفـس در مقـام عمـل              

 .Copleston, 1962, p: نقـل از  بـه (» ء را، و يا به جهت ضعف ما كنند و عقل، ماهيت كلّي آن شي مي

489 – 90..(  
وي بر آن است كـه قـواي ادراكـي       . است) realism(موضع اسكوتوس در نظرية شناخت، اصالت واقع        

در فعل ادراك، يك كيف ذهني يـا بـه     . دهند  ء يا متعلقّ خارجي را آنگونه كه هست بازنمود مي           انسان شي 
شناخت يـا   . ء يا متعلقّ خارجي يا معلوم بالعرض        تعبير فلاسفه اسلامي معلوم بالذات وجود دارد و يك شي         

وي برآن است كه قوة ادراكـي انـسان آنگـاه كامـل             . وستادراك به نظر اسكوتوس همواره ناظر به هر د        
ايـن   .ء يـا متعلـّق خـارجي اسـت     در تفكّر او كيف ذهني دقيقاً مماثل با شي. است كه ناظر به هر دو باشد

جانبـه از صـدق،       او ضمن ارائة يك تعريف سه     . شود  مسأله در تعريف صدق در آثار او به وضوح نمايان مي          
  :نويسد  و ميكند اين بحث را مطرح مي

  شـود كـه يـك چيـز بـه      بـا عقـل، گفتـه مـي    ] يك چيز يا يـك متعلـّق  [از رهگذر مقايسة    
  اول بـه ايـن دليـل كـه خـودش را همانگونـه كـه هـست، بـراي         : سه شيوه صـادق اسـت   

سازد؛ دوم به اين دليل كه آن چيز، مماثل           هر عقلي كه قادر است آن را بشناسد، متجليّ مي         
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)assimilative ( ي است كه قابل تماثل است       با عقل) و ايـن  ) تواند شبيه آن چيز شـود      يا مي
است؛ و سوم به اين دليـل كـه بـه           ] يعني عقل انسان و فرشتگان    [عقل صرفاً عقل مخلوق     

  محض اينكه تجليّ يا تماثل رخ داد، آن چيز بـه مثابـه امـر شـناخته شـده نـزد شناسـنده،                      
  .حاضر است

(Duns Scotus, 1998, p. 65) 

 يا ادراك از منظر اسكوتوس همواره ناظر به چيزي اسـت، و تمايـل بـه متعلقّـي دارد و اساسـاً                       شناخت
كـاملاً نمـود    » حيث التفاتي «اي است كه در تفكر جديد غرب در بحث از             دربارة متعلقّي است؛ اين مسأله    

  . يابدمي
با يكـديگر   ) رت معقول از طريق صو  (به نظر اسكوتوس در فرآيند طبيعي ادراك، نفس و متعلَّق شناخت            

او به منظـور تبيـين ايـن امـر بيـان            . تواند علت شناخت باشد     تنهايي نمي كنند و هيچ يك به      همكاري مي 
گيري ادراك بايد لزوماً يك اصل فعال كامل وجود داشته باشد، لكن نه متعلقّ و نه                  كند كه براي شكل     مي

تواند اصل فعال كامل باشد، بلكه اين دو در تعامـل             ميتنهايي ن   يك به   تعقلّ اگرچه هر دو فعالند، لكن هيچ      
تواند اصل    تنهايي نمي او در اثبات اين مطلب كه متعلقّ به       . دهند  با يكديگر اصل فعال كامل را تشكيل مي       

  :تر از متعلقّ استكند كه تعقل، شريففعال كامل باشد، استدلال مي

آنجا كه متعلّق   ...   خود عقل نيست   تر از   هيچ متعلقّي در هيأت يك عرض محسوس، شريف       
ترين تلاش و قصد را براي ايجـاد          حاضر است، آن چيزي كه بيش     ] نزد عقل [در يك مرتبه    

تر يعني تعقـّل،      زيرا امر كامل  ...  تر يعني عقل باشد     تواند امر كامل    آورد، مي   فهم به عمل مي   
عنـوان تـلاش    رو تعقّل بـه     نازاي. شود  اي است كه بر جاي گذاشته مي        ماندگارتر از اثرپذيري  
متعلّق ذاتاً يـك فاعـل      ] در حاليكه ... [ تر است   نحوي علت فهم كامل     آزدانه و ارادي برتر به    

  .آزاد نيست
(Duns Scotus, 1975, p. 351 – 2) 

تر و برتـر      تواند اصل فعال كامل باشد، تعقل هم هرچند از متعلقّ، شريف            تنهايي نمي   اما اگرچه متعلقّ به   
اسـتدلال  . نحوي وابسته به متعلقّ است      تنهايي اصل فعال كامل باشد، زيرا تعقل هم به          تواند به   نمياست،  

  :اسكوتوس در اين باره بدين شرح است

عاليت تامي كه مستلزم تعقّل است، صرفاً معطوف به تعقّل نيست، زيرا فعل تعقّل بـه نظـر                 ف
رسد كه تبييني براي  ق هم به نظر ميمتعلّ. نحوي مناسب، همانند متعلّق است رسد كه به مي

عنوان يك اصل سازندة صـوري درونـي،     خصوصيت دقيق يك تعقّل معين است؛ البته نه به        
رسد كـه ذاتـاً وابـسته بـه      تعقّل هم به نظر مي    ] لذا. [عنوان يك اصل بيروني بالذات    بلكه به 

يك علت عارضي يا يـك      اما اين مطلب صادق نخواهد بود اگر متعلّق صرفاً          ...  متعلّق است 
  .شرط ضروري صرف باشد

(ibid, p. 352) 

  



  زادهمهدي عباس  58
(Mahdi Abbaszadeh) 

در واقـع ديـدگاه اسـكوتوس حـد واسـط           . دهنـد بنابراين متعلقّ و عقل با هم اصل فعال را تشكيل مي          
  گرايــي بــر آن اســت كــه صــرفاً انفعــال. اوگوستينوســي اســت گرايــيگرايــي ارســطويي و فعــلانفعــال

  دانـد  گرايـي عقـل را امـري مـي        كند، امـا فعـل    الم خارج دريافت مي   عقل منفعل است كه تأثيرات را از ع       
  توانـد بـر ذهـن      هرچنـد مـاده نمـي     (گـذارد   كه از آن جهت كه غير مادي و روحاني است، بر ماده اثر مي             

اسكوتوس اما بر آن است كه عقل منفعل و عقل فعال بـا             . و لذا عقل كاملاً فعال است     ) يا نفس تأثير كند   
در واقع، عقل و متعلقّ شناخت يـا        . كنندگر مفاهيم و ساير عملكردهاي عقلاني را توليد مي        مشاركت يكدي 

كند، يعني صورت معقول، براي توليد مفـاهيم بـا يكـديگر تعامـل              نهايتاً آنچه نيابت از متعلقّ شناخت مي      
  .دارند

   متعلّق طبيعي عقل)3

» موجود بمـا هـو موجـود      «ولية عقل انسان را     سينا متعلقّ طبيعي و ا      اسكوتوس باز هم به پيروي از ابن      
)inquantum ens ( ًموجود«و اختصارا «)ens (توانـد   كند و معتقد است كه عقل انـسان مـي   معرفي مي

دانيم كه از ديـدگاه اسـكوتوس       مي(دربارة هر امر موجود و هر امر ناموجود معقول به تفكّر و تأمل بپردازد               
جود، كه همگي دال بر مفهوم وجود يا مفهوم موجود هستند، در مقابـل              موجود بما هو موجود، وجود، و مو      

روند و لذا در اين نوشتار نيز مترادف به كار            حقيقت وجود يا حقيقت موجود، جملگي به يك معنا به كار مي           
  :نويسد  مي چنيندر اين بارهگزارش اسكوتوس در كتاب ). خواهند رفت

تواند طبيعتاً بـر      اش است، مي    مشترك با متعلّق اوليه   كه داراي چيزي    ) potentia(هر نيرويي   
متعلّق طبيعي اوليـة    ...  هر چيزي كه تحت آن متعلّق اوليه قرار دارد، عمل كند          ) يا در (روي  

تواند طبيعتـاً دربـارة       عقل ما موجود است از آن جهت كه موجود است؛ بنابراين، عقل ما مي             
ولي به كـار بيفتـد، زيـرا نفـي از رهگـذر اثبـات               موجود معق -هر موجودي و لذا دربارة هر نا      

  .شود شناخته مي
(Duns Scotus, ? , p. 1 – 2) 

اي اسـت كـه توسـط    ء مادي شكل از آكوئيني كه معتقد است متعلقّ طبيعي عقل، ماهيت شي     وي بدين 
دانـد، فاصـله      عقل انتزاع شده است و هنريكوس اهل گنت كه ماهيت خـدا را متعلـّق حقيقـي عقـل مـي                    

  .گيرد يم
  به نظر اسكوتوس ديـدگاه آكـوئيني باطـل اسـت، زيـرا عقـل انـسان را محـدود بـه حيـات كنـوني و                           

  ) the blessed( و كروّبيـان و ارواح قديـسان   -آنكـه انـسان در جهـان ديگـر     كنـد، حـال   جهاني مياين
  . طه بـشناسند واس ـ نحـو بـي   تواننـد اشـياء غيـر مـادي را بـه       نيز داراي عقل هـستند و مـي      -ها  در آسمان 

  نحـوي    مثابـه يـك قـوه تلقـي كنـيم، بايـد متعلـّق طبيعـي و اوليـة آن بـه                     در واقع اگر عقل انسان را بـه       
  اش  انــسان در حيــات كنــوني. باشــد كــه هــم اشــياء مــادي را شــامل شــود و هــم اشــياء غيــر مــادي را
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ا همـين      حـو بـي  ن تواند اشياء غير مادي را به      شناسد، لكن نمي    صرفاً اشياء مادي را مي       واسـطه بـشناسد امـ
   و نيـز توسـط عقـل كروبيـان و ارواح            -توانند توسـط عقـل انـسان در جهـان ديگـر               اشياء غير مادي مي   
  مثابـه  لـذا متعلـّق طبيعـي عقـل انـسان بـه           . واسـطه شـناخته شـوند       نحـو بـي      بـه  -ها  قديسان در آسمان  

 ـ                   مثابـه يـك قـوه بايـد فـارغ از           را عقـل بـه    يك قوه هم اشياء مادي اسـت و هـم اشـياء غيـر مـادي، زي
بنـدي    اسكوتوس استدلال خـويش را چنـين جمـع        . اينكه در اين جهان باشد يا در جهان ديگر لحاظ شود          

  :كند مي

  توان اسـتدلال كـرد كـه اگـر ايـن مطلـب               مي] يعني ديدگاه آكوئيني  [در مقابل اين ديدگاه     
تا آنجا كه اين عقل يك      (عقل ماست   بدين معناست كه ماهيت شيء مادي، متعلّق مناسب         

شود كه ماهيت اشياء مادي، متعلّق مكفي عقل كروبيان  در اين صورت نتيجه مي ،)قوه است
ها ديگر همان نيرو يـا        نيز هست، و اگر اينگونه نيست، در اين صورت، عقل آن          ) در آسمان (

  .اي كه هست نخواهد بود، اما هر دو شق كاذب استقوه
(Duns Scotus, 1975, p. 326) 

برد، زيرا اسكوتوس تحـت       همچنين به نظر اسكوتوس ديدگاه آكوئيني امكان مابعدالطبيعه را از بين مي           
سينا بر آن است كه مابعدالطبيعه عبارت است از علم به موجود بما هو موجود؛ و لـذا اگـر متعلـّق                        تأثير ابن 

رو در طبيعت  تواند از آن فراتر رود و از اين     نميء مادي باشد، در اين صورت عقل          طبيعي عقل، ماهيت شي   
  .رسد شود و به قلمرو مابعدالطبيعه نمي گرفتار مي

ديدگاه هنريكوس اهل گنت هم كه معتقد است كه ماهيت خدا متعلقّ طبيعي و اولية عقـل اسـت، بـه                     
ا اگرچـه همـه     ترين جنبة هر چيز معقـولي نيـست؛ زيـر           نظر اسكوتوس باطل است، زيرا اولاً خدا مشترك       

چيزها وجود خودشان را از خدا دارند، اما انـسان همـة چيزهـا را برحـسب وجـود خـاص خودشـان ادراك           
واسـطه   نحـو بـي   اي باشد كه به گونهاز سوي ديگر به نظر اسكوتوس متعلقّ هر نيرو يا قوه بايد به         . كند  مي

 بلكـه  ،كند  نميعملعقل انسان ر روي   بواسطه    نحو بي   آن نيرو يا قوه را تحريك كند، لكن ماهيت خدا به          
  :نويسد باره مي در اين وا. كندعمل ميعقل خدا بر روي 

به » واسطه  نحو بي   به«تواند بر روي نيرويي كه        اي يكسان صرفاً مي     گونهبه] هر نيرو [متعلّق  
واسطه، بـر روي عقـل        نحو بي   ماهيت الهي به  ... وسيلة آن متعلّق به كار مي افتد، عمل كند        

ماهيـت  [كند، نه بر روي عقل مخلوق، زيرا عقل الهي اولين چيزي است كه                لهي عمل مي  ا
اسـت  » اول«اي كـه    وسيلة آن صـورت عاملـه     كند و لذا ابتدا به    بر روي آن عمل مي    ] الهي

واسـطه بـه      نحو بي   هيچ چيز ديگري نيست كه بتواند به      . افتدبه كار مي  ] يعني ماهيت الهي  [
  .ة اول به كار بيفتدوسيلة اين صورت عامل

(ibid, p. 332)  
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يكـي آنچـه آن     : فهمد  طور كلّي به دو معنا مي     اما اسكوتوس متعلقّ طبيعي و اولية يك نيرو و قوه را به           
صـرفاً بـه    » موجـود «. آن نيرو قـرار دارد    » طبيعي«نيرو بدان تمايل دارد و ديگر آنچه در درون دسترسي           

متعلـّق اوليـه    » موجـود متنـاهي   «نسان است، لكن به معناي دوم صرفاً        معناي نخست، متعلقّ اولية عقل ا     
  :اين عبارت او ناظر به همين مطلب است. عقل انسان است

  يعنـي همـان موجـود      [اي مـشترك لحـاظ شـود          گونـه آنگـاه كـه بـه     » موجود«در حاليكه   
نخـست  عنوان متعلّق مكفـي صـرفاً بـه معنـاي     براي هر عقل مخلوقي به    ]... بما هو موجود  

صرفاً به اين » موجود متناهي«...  شود، لكن متعلّق مكفي آن به معناي دوم نيست لحاظ مي
  اسـت، زيـرا موجـود متنـاهي        ] يعني متعلّق مكفي براي عقـل مخلـوق       [معناي دوم، مكفي    

نحو طبيعي آن را به كار        حسب عللي كه به   تواند به   همة آن چيزي است كه عقل مخلوق مي       
  .ان دست يابداندازند، بدمي

(ibid, p. 326) 

تـرين    دهد، لكن مهم    اما چرا موجود، متعلقّ طبيعي عقل است؟ اسكوتوس چند پاسخ به اين پرسش مي             
سينا است مبني بر اينكه اگر موجود، متعلقّ طبيعي عقـل نباشـد، در ايـن صـورت موجـود                      ها پاسخ ابن   آن
سينا در بخـش الهيـات كتـاب          ابن.  محال است  تر تبيين شود و چنين چيزي       تواند برحسب چيزي غايي     مي

ها كه همـين ويژگـي را دارنـد،         و جز اين  » واحد«و  » ضروري«،  »شيء« دربارة موجود و نيز دربارة       الشفاء
  :نويسد مي

يابند و  ارتسام مي] و بديهي[اي اوليه  گونهبه] انسان[معاني موجود، شيء و ضروري در نفس 
تـرين چيزهـايي كـه بـه          بديهي...  ها ندارد   ايي اعرف از آن   اين ارتسام نيازي به جلب چيزه     

گيرنـد، ماننـد      شوند، چيزهاي عامي هستند كه هر چيزي را در بر مي            خودي خود متصور مي   
] يا تعريـف  [ها را تبيين      توان چيزي از اين     به اين دليل نمي   . ها  موجود، شيء، واحد و جز اين     

هـا تبيـين      ها را به واسطة چيزي اعـرف از آن          آنكرد بدون اينكه مرتكب دور نشد يا اينكه         
  .كرد

  )29 ـ 30، 1428سينا،  ابن(

  تـرين   تـرين معنـاي آن اسـت و مـشترك           به نظر اسكوتوس موجود بمـا هـو موجـود، موجـود در كلـّي              
  مـشترك اسـت   ...  جنبه و خصوصيت هر چيز معقولي است و براي خـدا و مخلوقـات، جـوهر و عـرض و                   

  البتــه. هــاي عقلانــي انــسان اســت بخــش همــة فعاليــت  هــو موجــود، وحــدتو لــذا ادراك موجــود بمــا
  واسـطه بـشناسد، زيـرا چنانكـه         نحـو بـي     توانـد بـه     بايد توجـه داشـت كـه عقـل انـسان موجـود را نمـي               

  گيـرد و نيازمنـد صـورت خيـالي          تر اشاره شد، هر شـناختي در ايـن جهـان از حـس سرچـشمه مـي                   پيش
ــت ــدگاه او . اس ــساني در «از دي ــل ان ــي   عق ــزي را م ــرفاً آن چي ــود ص ــارة موج ــه از  ب ــد ك ــد بدان   توان
ما هيچ شهود مستقيمي از موجود نداريم، چه مادي باشد و چه غير مـادي،               . كند  هاي حسي انتزاع مي     داده
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   (Gilson, 1978, p. 455).» در عدم تعين صرف و كليّت آن
  ...  تـر او را از      آنچـه بـيش   «واقـع   در. سـينا دارد    البته اسكوتوس در اين موضع اخـتلاف نظـري بـا ابـن            

  كنـد، ايـن اسـت كـه بـه نظـر او اگـر اولـين متعلـّق عقـل را وجـود                          ارسطو و مشائيان مسلمان دور مـي      
  تـوانيم مـورد      نحـو انتزاعـي مـي       بدانيم، باز اين وجـود را فقـط بـه         ] موجود بما هو موجود   [من حيث وجود    

  موجــود بمــا هــو موجــود در فلــسفة اســلامي  اساســاً ). 135، 1380مجتهــدي، (» تحليــل قــرار بــدهيم
  معقول ثاني فلسفي است و حاصل انتـزاع محـض نيـست بلكـه عـروض آن ذهنـي و اتـصافش خـارجي           

  كنـد، امـا منـشأ ايـن انتـزاع در عـالم خـارج و عـين                  و عيني است، يعني ذهن است كه آن را انتزاع مـي           
  ر عــين، ســاري و جــاري اســت، موجــود بــر ايــن اســاس حقيقتــي اســت كــه در ذهــن و د . قــرار دارد

  بنـابراين در فلـسفة اسـلامي رابطـة ذهـن و عـين از طريـق        . يعني هم انتزاعـي اسـت و هـم انـضمامي     
  » موجـود «شـود و يكـي از ايـن معقـولات ثانيـة فلـسفي همانـا                 معقولات ثانية فلسفي حفظ و توجيه مي      

   از طريــق عمــل انتــزاع  اســكوتوس شــناخت معنـاي وجــود صــرفاً  در حاليكــه در بحــث معرفتــي. اسـت 
  گيرد و اين عمـل طبعـاً بـا وسـاطت موجـودات جزئـي اسـت و لـذا اسـكوتوس در ايـن بـاره                       صورت مي 

» تواند به وسـيلة انتـزاع شـناخته شـود     از معرفت به يك موجود جزئي، معناي خود موجود مي    «: نويسد  مي
.(Duns Scotus, 1975, p. 317) 

  سـازد، ايـن اسـت كـه بـرخلاف نظـر              سطو و آكـوئيني دور مـي      نكتة مهم بعدي كه اسكوتوس را از ار       
  بـه نظـر    . طور نيست كه عقل صرفاً بـه امـر كلـّي بپـردازد و حـواس بـه امـر منفـرد و جزئـي                          آن دو اين  

  يكـي اينكـه    : پـردازد و هـم بـه امـر منفـرد و جزئـي، بـه دو دليـل                    اسكوتوس عقل هم به امر كلّي مـي       
  آيـد و امـور منفـرد و جزئـي عمـلاً بـيش از هـر چيـز                     ود حاصـل مـي    از موج ) intelligibility(معقوليت  

  ديگري وجود دارند و لذا بايد اصـولاً معقـول باشـند؛ ديگـر اينكـه اگـر امـور منفـرد و جزئـي در حيطـة                            
  رود ـ تبيـين     بـه كلـّي پـيش مـي     هاي ذهنـي، ماننـد اسـتقراء ـ كـه از جزئـي       عقل نيايند، برخي فعاليت

توانند امر منفرد و جزئي را از آن حيـث كـه              كدام نمي    نظر او نه عقل و نه حس هيچ        البته به . نخواهند شد 
در ايـن بـاره چنـين    ) .De anima. Q. 22, n. 6 (دربارة نفسوي در كتاب . منفرد و جزئي است، دريابند

  :نويسد مي

ر عقـل  ء منفرد از هر نوعي در براب روي قوة بينايي، يا دو شي ء سفيد روبه   فرض كنيد دو شي   
ها در واقعيت به لحاظ ماهوي متمايزند امـا اعـراض دقيقـاً             تصور كنيد كه آن   . اند  قرار گرفته 

. مشابهي از قبيل مكان، شكل، اندازه، رنگ و ساير شرايطي كه بتوان فهرست كرد را دارنـد          
نه عقل و نه حس نخواهند توانست ميان آن دو تمييز دهند؛ برعكس، حكم خواهند كرد كه     

تواند چنين امور منفردي را برحـسب جنبـة خـاص             بنابراين انسان هرگز نمي   . اند   يكي آن دو 
  .انفراد آن بشناسد

(  )Williams, 2003, p. 296: به نقل از

  .تر خواهيم پرداخت در بخش بعد به اين مطلب بيش
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  )intuitive(معرفت شهودي ) 4

طبيعـي عقلـي انـسان بـه شـناخت      هاي اسكوتوس در مبحث معرفت، تقسيم شـناخت   ي از جمله نوآور 
شود، دو نـوع      مطرح مي  درسگفتارهاآنگونه كه در كتاب     . و شناخت شهودي است   ) abstractive(انتزاعي  

كنـد؛    در قسم نخست، عقل از كل وجـود، انتـزاع مـي           : تواند وجود داشته دارد     شناخت و تعقلّ در عقل مي     
عبـارت ديگـر، شـناخت      بـه .  وجودش حاضر است   ء در   ء است تا آنجا كه آن شي        قسم دوم، تعقلّ يك شي    

شـود، و     انتزاعي عبارت است از شناخت ماهيت يك شيء يا متعلقّ تا آنجا كه از وجود واقعـي انتـزاع مـي                    
ء يـا متعلـّق تـا         عبارت است از شناخت يك شي     ) vision(شناخت شهودي يا به تعبير اسكوتوس بصيرت        

بنابراين در شناخت انتزاعي، صـورت معقـول كـه كلـّي     . ضر استآنجا كه واقعاً وجود دارد و براي عقل حا    
عـين عبـارات اسـكوتوس      . ء يا متعلقّ كه جزئـي اسـت         است، حضور دارد و در شناخت شهودي، خود شي        

  :دربارة شناخت انتزاعي و شهودي چنين است

]  راكه در اين تعقّل، عقل، ماهيت كليّ[يكي تعقل ماهيت كه : يك تعقل دوجانبه وجود دارد
عنوان امر  شود، تعقل امر موجود به      ناميده مي » بصيرت«كند؛ ديگري كه      از وجود، انتزاع مي   

است، يعني تعقل امـر     ... تعقل امر منفرد موجود     ] يعني بصيرت [اين تعقل دوم    . موجود است 
  .منفرد تا آنجا كه موجود است

(Duns Scotus, 1998, p. 258) 

  قـد اسـت كـه ادراك طبيعـي صـرفاً از رهگـذر حـس و صـورت                   تر بيان شد كـه اسـكوتوس معت         پيش
  ء   پذير است، لكن وي همچنين معتقد است كـه عقـل، نـوعي شـهود مـبهم و اوليـه از شـي                        خيالي امكان 

  نيـاز از حـس و صـورت خيـالي اسـت و ايـن مطلـب هـم او را از ديـدگاه                          منفرد و جزئي هم دارد كه بي      
ا چنــين شـناخت  . سـازد  آكـوئيني دور مـي     پـذير اسـت؟ بـه نظــر     چگونـه امكــان ) شـناخت شـهودي  (ي امـ

  نحـو    پـذير اسـت كـه امـر منفـرد و جزئـي بـه                اسكوتوس چنانكه بيان شد، شناخت شهودي آنگاه امكـان        
  كنـد كـه امـر منفـرد،      وي در گـام نخـست بـا دو دليـل اثبـات مـي      . نحو اولي، معقـول باشـد       بالذات و به  

  شـود    صل مبتني است كه معقوليت در واقع از موجوديت ناشي مـي           دليل اول بر اين ا    . بالذات معقول است  
ــت     ــوردار اس ــت برخ ــز از موجودي ــر چي ــيش از ه ــرد ب ــر منف ــين   . و ام ــاره چن ــن ب ــكوتوس در اي   اس

  امـر منفـرد، مـشتمل      ... نحو مطلـق سـخن گـوييم، نتيجـة موجوديـت اسـت              معقوليت اگر به  «: نويسد  مي
  » ]يعنـي نـوع كـه بـالاتر از امـر منفـرد اسـت              [ است از آن     برتر) طبيعت نوعي (بر كلّ موجوديت ماهوي     

)ibid, p. 257 .(    م هم بر ايـن فـرض اسـتوار مـيگـردد كـه اگـر امـر منفـرد، بالـذات، معقـول         دليل دو  
ــود، در حاليكــه خــدا برتــرين معقــولات    ــذات معقــول نخواهــد ب   نباشــد، در ايــن صــورت خــدا هــم بال

» بالذات معقول نخواهد بود   ... زيرا در غير اين صورت، خدا     ... گيرد    معقوليت، امر منفرد را در بر مي      «: است
)ibid, p. 257 .(م اثبات ميلـي هـم معقـول اسـت      كند كه امـر منفـرد بـه    اسكوتوس در گام دونحـو او .  

  اين استدلال هـم بـر ايـن اصـل مبتنـي اسـت كـه امـر منفـرد، مـشتمل بـر معقوليـت طبيعـت نـوعي                              
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او در همان   . شود  اساً طبيعت نوعي هم به واسطة امر منفرد تحت آن، فهميده مي           برتر از آن است، بلكه اس     
  :كند كتاب استدلال خويش را بدين نحو مطرح مي

. اسـت ) ماننـد نـوع يـا جـنس       (نحو كامل مشتمل بر معقوليت امور برتـر از آن             امر منفرد به  
نحـو اولـي      ي كه بـه   عنوان يك جزء تحت چيز    بنابراين، امر منفرد، مناسب فهم است، نه به       

  شـود؛ و همـة   نحو اولي فهميـده مـي   عنوان چيزي كه خود بهشود، بلكه صرفاً به فهميده مي 
  .شوند چيزهاي برتر از آن بالذات در آن امر منفرد فهميده مي

)ibid, p. 257(  

گونه   اسكوتوس با طرح شناخت شهودي درصدد حفظ عينيت شناخت انسان است؛ اگر عقل انسان هيچ              
اسـكوتوس در كتـاب     . ء جزئي و منفرد نداشته باشد، شناخت انسان فاقد عينيت خواهد بود             هودي از شي  ش

محال «: نويسد مي) .Quaestiones super libros De anima, 22, 30 (درباره نفس پيرامون كتاب مسائل
 ـ                 ن صـورت عقـل بـدون       است كليات از امر منفرد بدون معرفتي قبلي از امر منفرد انتزاع شوند؛ زيـرا در اي

 ,Copleston, 1962 :به نقل از(» اي از آنچه انتزاع شده است، به انتزاع خواهد پرداخت گونه آگاهي هيچ

Vol. II, p. 493.(  
بايد توجه داشت كه اسكوتوس شناخت انسان نسبت به نفس خويش و احـساسات و انفعـالات آن را از                

ه كاربردهاي مهم شناخت شهودي، فـراهم آوردن يقـين   نيز از جمل. كند طريق شناخت شهودي توجيه مي  
اند، زيرا قـضاياي ممكـن    دربارة قضاياي ممكن به موازات قضاياي ضروري و بديهي است كه قطعاً يقيني       

. شـود  توجيـه مـي  ) Visio beatifica(همچنين با اين نظريه، رؤيـت سـعيده   . پردازنداساساً به جزئيات مي
مله اسكوتوس معتقدند كه ارواح قديسان پس از مرگ و رهايي از بدن بـه               برخي متكلّمان مسيحي و از ج     

رؤيت خدا نائل شده و در سعادت محض به سر خواهند برد، و اسكوتوس اين مسأله را چنانكه بيـان شـد،                      
رسد كه اسـكوتوس در بحـث   از اين لحاظ به نظر مي . كند  مثابه دليلي براي شناخت شهودي معرفي مي      به

اي كلامي هم دارد و بر آن است كه از اين طريق مسألة رؤيـت سـعيده را نيـز                    دي انگيزه از شناخت شهو  
  .توجيه نمايد

  )illumination(رد نظرية اشراق ) 5

  برخي از فلاسفة قرون وسـطا از جملـه هنريكـوس اهـل گنـت بـه تبـع اوگوسـتينوس بـر آن بودنـد                          
  بـه  . طـور يقينـي بدانـد   توانـد بـه    نمـي اي را بـدون دريافـت اشـراق الهـي          كه عقـل انـسان هـيچ گـزاره        

  پـذير نيـست؛ اشـراق هـم       نظر اين عـده، رد شـكاكيت و وصـول بـه يقـين بـدون اشـراق الهـي امكـان              
  عقـل اسـت كـه اسـكوتوس و برخـي از فلاسـفة       ) natural light(البتـه چيـزي بـيش از نـور طبيعـي      

  اق از سـوي اسـكوتوس نيـز هماننـد          رد اشـر  . پذيرنـد   پيرو اصالت عقل جديـد، ماننـد دكـارت آن را مـي            
  تـوان چنـين اظهـار نظـر         در واقـع مـي    . شناخت شـهودي در فلـسفة پـس از وي تـا حـدي حـضور دارد                
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  كـم  كرد كه اهميت اسكوتوس در بحث معرفت تا حد زيـادي بـه دليـل رد اشـراق اوگوستينوسـي دسـت                 
  كـوئيني هـم نظريـة اشـراق        البتـه آ  . آنگونه كه از سوي هنريكـوس اهـل گنـت ارائـه شـده بـود، اسـت                 

ال ارسـطويي                دهـد و مـي    را مورد نقد و نهايتـاً رد قـرار مـي             كوشـد بـا پررنـگ سـاختن نقـش عقـل فعـ
  . پـردازد اسكوتوس اما از منظـري ديگـر بـه نقـد نظريـة اشـراق مـي                . الشعاع قرار دهد    آن نظريه را تحت   

  ر واقـع، مـشكل اصـلي نظريـة اشـراق           كننـد؟ د  اما چرا آكوئيني و اسكوتوس نظريـة اشـراق را نقـد مـي             
  خطـر آمـوزة    «سـان     كنـد و بـدين      اين است كـه انـسان را در امـر شـناخت حقيقـت نـاتوان فـرض مـي                   

» دهـد   اشراق از منظر آكوئيني و اسكوتوس اين است كه درجه و مرتبـة موجـودات انـساني را تنـزّل مـي                     
)Hall, 2007, p. 5.( 

  : ريكـوس اهـل گنـت ارائـه شـده اجمـالاً چنـين اسـت        تقرير نظريـه اشـراق آنگونـه كـه از سـوي هن       
ل بـه نظريـة انتـزاع، بـراي حـصول معرفـت خطاناپـذير كفايـت                بحث معرفـت      در تفكـّر ارسـطو و توسـ

  ارســطو ميــان شــناخت در مقــام تــصور يــا مفهــوم و شــناخت در مقــام تــصديق يــا حكــم   . كنــد نمــي
  نـدارد، زيـرا هـيچ تـصديق يـا حكمـي            شـود؛ در مقـام تـصور يـا مفهـوم، خطـا وجـود                  تمايز قائـل مـي    

ا در مقـام تـصديق يـا حكـم اسـت                       صادر نشده است و لذا نياز بـه هـيچ            گونـه اشـراقي وجـود نـدارد، امـ
  شـود    كـه عبـارت اسـت از مطابقـت گـزاره بـا واقعيـت مطـرح مـي                  ) truth(كه بحث حقيقت يا صـدق       

  طـون بـر آن اسـت كـه هـر چيـزي             از سـوي ديگـر افلا     . و در اين جاست كه به اشراق الهي نياز داريـم          
ــو   ــا الگ ــه ي ــود دارد    : دارد) exemplar(دو نمون ــساني وج ــس ان ــا نف ــن ي ــه در ذه ــوق ك ــة مخل   نمون

  توانـد    صـدق يـا حقيقـت نمـي       .  الهـي وجـود دارد      در ذهـن  ] بـه نظـر هنريكـوس     [و نمونة نامخلوق كـه      
خـود عقـل انـساني هـر دو         مطابقت يك چيز با نمونة مخلوق باشد، زيرا هم ايـن نمونـة مخلـوق و هـم                   

تغييرپذيرند؛ بنابراين، صدق يا حقيقت بايد مطابقت يك چيز با نمونة نامخلوق آن باشـد و چنـين چيـزي                    
  .قطعاً مستلزم اشراق الهي است

آورد،   تنها يقين را بـه بـار نمـي        پاسخ اسكوتوس به اين نظريه اين است كه نظرية اشراق هنريكوس نه           
  :انجامد؛ به اين دلايل  عميق و محتوم ميبلكه عملاً به يك شكاكيت

كند ايـن اسـت كـه اگـر اشـراق الهـي،         ترين دليلي كه اسكوتوس در رد نظريه اشراق اقامه مي     مهم) 1
يقيني و خطاناپذير باشد و شناخت طبيعي انسان غيريقيني و خطاپذير، باز هم يك جزء شناخت انسان غير               

اسـكوتوس در   . شناخت انسان غير يقينـي و خطاپـذير خواهـد بـود           يقيني و خطاپذير خواهد بود و لذا كل         
  : در اين باره مي نويسددرسگفتارهاكتاب 

  نمونـة مخلـوق كـه ذاتـاً در روح قـرار دارد، بـا               ] يعنـي نظريـه اشـراق     [بر طبق اين اعتقاد     
  مطابقـت دارد؛ لكـن آنجـا       ] يعني نمونه نـامخلوق   [شود    اي كه از بيرون بدان وارد مي        نمونه
  بـا نمونـه نـامخلوق مطابقـت دارد،         ] يعنـي نمونـة مخلـوق     [ چيزي نامتناسب بـا يقـين        كه

  زيـرا دقيقـاً همـانطور كـه از تركيـب يـك گـزارة ضـروري                . پذير نيـست    هيچ يقيني امكان  
  را ] و نـه يـك گـزارة ضـروري        [تـوانيم يـك گـزارة ممكـن           و يك گزارة ممكن صرفاً مـي      
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آنچه يقيني است با آنچه غير يقيني است، معرفت استنتاج كنيم، به همين صورت، سازگاري 
  .كند يقيني را توليد نمي

)Duns Scotus, 1987, p. 104(  

شود اين است كه اگر موضوعات محـسوس آنگونـه            دومين دليلي كه از سوي اسكوتوس مطرح مي       ) 2
واهد شد حتي كه هنريكوس اهل گنت معتقد است دائماً در حال تغيير باشند، به هيچ وجه يقين حاصل نخ             

توانـد  با توسل به اشراق الهي؛ زيرا اشراق الهي نشان از ثبات دارد و نه تغيير؛ بنابراين اشـراق الهـي نمـي                     
اسكوتوس در همـان اثـر در       . ها يعني تغيير دائم بشناسد    امور محسوس را از طريق نحوة حقيقي وجود آن        

وسيلة هيچ نـور    ير باشد، هيچ يقيني دربارة آن به      اگر يك متعلقّ، پيوسته در تغي     «: نويسد  اين باره چنين مي   
اي   توانيم داشته باشيم، زيرا هيچ يقيني وجود نخواهد داشت آنگاه كه يك متعلقّ بـه شـيوه                  يا اشراقي نمي  

  »شــود شــناخته ] عبــارت اســت از تغييــر دائــم, كــه بــه نظــر هنريكــوس[جــز شــيوة وجــود آن متعلّــق 
)ibid, p. 103.( 

تقد است كه اين نظريه كه موضوعات محسوس دائماً در حـال تغييرنـد، نظريـة            همچنين اسكوتوس مع  
  .هراكليتوس است و بطلان آن توسط فلاسفة قبلي نشان داده شده است

سومين دليل اين است كه اگر ذهن يا نفس انساني كه خود، تغييرپذير است، نمونة مخلـوق را هـم                    ) 3
اسكوتوس در همـان اثـر در ايـن بـاره           . ي به كار نخواهد آمد    دستخوش تغيير قرار دهد، باز هم اشراق اله       

  :نويسد مي

  سـازد، در ايـن صـورت         اگر تغييرپذيري مثال يـا نمونـه در روح مـا يقـين را نـاممكن مـي                 
  توانـد از خطـا جلـوگيري كنـد، زيـرا هـر               شود كه هـيچ چيـزي در روح مـا نمـي             نتيجه مي 

   قـرار دارد نيـز تغييرپـذير اسـت حتـي            اي  چيزي كه ذاتاً در درون چنين موضـوع يـا سـوژه           
  شـود كـه فعـل فهـم حتـي از روح كـه ايـن فعـل                    علاوه بر اين، نتيجه مي    (خود فعل فهم    

فهم در آن استقرار دارد، تغييرپذيرتر است و لذا فعل فهم هرگز صادق يا مشتمل بـر صـدق    
  )نخواهد بود

)ibid, p. 103(  

  بـه  . كنـد   در عين حـال كـاركردي را بـراي آن لحـاظ مـي             رغم رد نظرية اشراق الهي        اما اسكوتوس به  
    گـذارد و آن     نظر او اشراق الهي نه بر ذهن يا عقل انـساني بلكـه بـر متعلـّق شـناخت انـساني تـأثير مـي                        

  تـر   كـلّ، بـزرگ  «مثلاً آنگاه كه انسان با يك گزارة ماتقـدم و بـديهي، ماننـد              . سازد  را نوراني و معقول مي    
  كنـد، ذهـن انـسان از طريـق اشـراق الهـي               شود و بدان يقـين پيـدا مـي          جه مي موا» از جزء خويش است   

  بـه  . نوراني نشده است، بلكه خود آن گـزاره اسـت كـه بـا اشـراق الهـي نـوراني و معقـول گـشته اسـت                          
  ايـم، بلكـه بـدان معناسـت كـه حقيقتـي        اين بدان معنا نيست كه ما توسط نور الهي نوراني شـده   «نظر او   

  بـر  ). Williams, 2003, p. 303(» ايـم، توسـط نـور الهـي نـوراني شـده اسـت        رفتـه كـه مـا آن را پذي  
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اين اساس، نورانيت و به تبع آن، معقوليت به نظر اسكوتوس نه وصف ذهن يا عقل انساني، بلكـه وصـف                     
  .متعلقّ شناخت انساني است

  اقسام معرفت و مراتب يقين) 6

توانـد بـا ابـزار        داند و بر آن است كه انـسان مـي         ير مي اسكوتوس شناخت طبيعي انسان را ذاتاً خطاناپذ      
 درسـگفتارها وي در كتاب    . طبيعي هم به يقين برسد و در اين مسير هيچ نيازي به مدد اشراق الهي ندارد               

  :دهد چهار قسم شناخت طبيعي يقيني و خطاناپذير را تشخيص مي

چيزهايي كه به يـك     ) 1: دچهار نوع معرفت به چيزهايي كه ضرورتاً يقيني هستند وجود دار          
افعال ) 3چيزهايي كه از رهگذر تجربه دانستني هستند        ) 2معناي نامشروط دانستني هستند؛     

بـراي هـر   [ يك مثال   -شوند    چيزهايي كه در زمان حال از رهگذر حواس دانسته مي         ) 4ما؛  
 ايـن   )4من بيدارم؛ و    ) 3ماه خسوف كرده است؛     ) 2؛  ...مثلث داراي سه ضلع است    ) 1]: يك

  .چيز، سفيد است
(Duns Scotus, 1987, p. 105 –6) 

  هـا    دستة نخست شامل اصول بالذّات شناخته شـده يـا ماتقـدم و بـديهي هـستند كـه در آن                    ) الف     
موضوع و محمول ضرورتاً دربردارنده و مستلزم يكديگرند و همينكه توسط عقل تـصور شـوند، بلافاصـله                  

) conformity(ها به مطابقـت       صدق اين گزاره  . گزاره پديد خواهد آمد   ها نيز در قالب يك       تصديق به آن  
اسـتدلالي كـه   . شـوند  گردد و صرفاً از رهگذر معناي اين الفاظ، صادق شمرده مـي          ها با الفاظشان برمي     آن

به شرطي كه صـورت اسـتدلال هـم درسـت باشـد قطعـاً       ) برهان(ها تشكيل شود  اش از اين گزاره   مقدمه
، )justification(تـوان اسـكوتوس را در نظريـة توجيـه             بر اين اساس مي   . عتبر و يقيني  استدلالي است م  

  . ناميد) foundationalist(گرا مبني
به محض اينكه ما نسبت به اصـول اوليـه يقـين پيـدا              «: نويسد  اسكوتوس در همان اثر در اين باره مي       

شـوند، يقـين     از چنين اصولي ناشـي مـي    توانيم نسبت به نتايجي كه      شود كه چگونه مي     كرديم، آشكار مي  
داشته باشيم، زيرا استدلال قياسي كامل، بديهي است و يقين نسبت به نتيجـه صـرفاً بـستگي بـه يقـين                      

 ).ibid, p. 108(» نسبت به اين اصول و بداهت استدلال دارد
   و حـواس  شـود  ها هـم از حـس ناشـي مـي     وي در پاسخ به اين اشكال كه معاني الفاظ اين قبيل گزاره   

  دهـد كـه حـواس علـّت نيـستند بلكـه صـرفاً معـدِّ صـدق ايـن نـوع                        هم خطاپذيرند، چنـين پاسـخ مـي       
  توانـد هـيچ معرفتـي بـه          عقـل نمـي   «: كنـد   او دليـل ايـن مطلـب را چنـين بيـان مـي             . هـا هـستند     گزاره

  هــا را از خــود حــواس گرفتــه باشــد؛ لكــن بــه محــض  الفــاظ يــك گــزاره داشــته باشــد مگــر اينكــه آن
  »توانــد قــضايا را بــا ايــن الفــاظ شــكل دهــد هــا را اخــذ كــرد، بــا نيــروي خــودش مــي ينكــه عقــل آنا
)ibid, p. 108.( 
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ــابراين ــدم و همــين        ،بن ــناخت ماتق ــي بــر ش ــي مبتن ــناخت آدم ــكوتوس كــل ش ــدگاه اس    از دي
  تـرين شـناخت اسـت، زيـرا مبتنـي           ايـن نـوع شـناخت، يقينـي       . شده و بديهي است   اصول بالذات شناخته  

هاي موجود در ميان مفـاهيم يـا تـصورات انـسان              ضع امور خاص نيست، بلكه بيشتر مبتني بر نسبت        بر و 
  .است
تـوان   اند و با اين حال مـي  هاي استقرايي و علمي هستند كه محصول تجربه      دسته دوم شامل گزاره   ) ب
. امـور برقـرار كنـد     منـدي را ميـان        توانـد ارتباطـات قاعـده       ها را هم خطاناپذير دانست، زيرا تجربه مي         آن

  :نويسد  در اين باره ميدرسگفتارهااسكوتوس در كتاب 

اي از شـمار   اي از هر امر جزئي واحدي ندارد بلكـه صـرفاً تجربـه             گرچه، شخصي كه تجربه   
ها داشته باشد بلكه صرفاً  اي از همة افراد در همة زمان تواند تجربه بسياري دارد و هرگز نمي

داند كه آن همواره به اين شيوه است و    اي خطاناپذير مي    گونههم به اي مكرر دارد، باز       تجربه
  .كند همين مطلب را براي همة مصاديق آن حفظ مي

)ibid, p. 109(  

تواند آسيبي به شناخت تجربي وارد سازد، زيـرا علتـي كـه بـر                 وي معتقد است كه صدفه و شانس نمي       
ه توليد معلول خويش و گاه به عدم توليـد معلـول            كند، به هر حال گاه ب       مبناي صدفه و شانس فعاليت مي     

وسـيلة صـدفه و شـانس توليـد         گردد كه بـه     پردازد لكن اگر معلول مكرراً توليد شود، آشكار مي          خويش مي 
  .نشده است بلكه يك علت طبيعي يا يك علت مختار و آزاد در كار است

 بـود، زيـرا كثرتـي از علـل بـر            يقين حاصل از اين نوع شناخت البته به اندازة دسـتة نخـست نخواهـد              
اند و عقول ما هم متناهي هستند و خدا هم قادر بـر تغييـر روال طبيعـت در هـر                     رويدادهاي طبيعي حاكم  

  .اي است مرحله
است و اين   ...  دستة سوم شامل شناخت حالات و افعال دروني انسان از قبيل اراده، احساس، فهم و              ) ج

البته شناخت ايـن حـالات و افعـال درونـي، شـناختي      . اپذير استنوع شناخت هم به نظر اسكوتوس خطان      
وي در همان اثر ضمن تأكيـد بـر       . سازد   وارد نمي   ممكن است، لكن اين امكان، آسيبي به خطاناپذيري آن        

  :افزايديقيني بودن شناخت افعال انسان مي

  ممكـن اسـت، چنـدان اهميتـي        ] يعنـي شـناخت حـالات و افعـال مـا          [اينكه چنين چيزي    
ــا يــك گــزاره، اول و   ترتبّــي در ميــان گــزاره...  زيــرا. نــدارد هــاي ممكــن وجــود دارد ام  

هـاي ممكـن داشـته       اي نامتناهي از گزاره     در غير اين صورت يا بايد سلسله      . واسطه است   بي
ها محال    باشيم و يا اينكه چيزي ممكن از يك علت ناضروري نتيجه شود، كه هر دوي اين               

  .است
)ibid, p. 111 –12(  
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به همين صورت در شناخت حالات و افعال كه شناختي ممكن است هم بايـد شـناختي وجـود داشـته                     
تر از دستة نخـست   به نظر اسكوتوس يقين حاصل از اين نوع شناخت كم . واسطه است باشد كه اوليه و بي    

  .و بيشتر از دستة دوم است
 اسكوتوس معتقد است كـه    . شوند  اخته مي دسته چهارم مشتمل بر اموري است كه از طريق حس شن          ) د

تواند خطاناپذير باشد؛ مـثلاً اينكـه حـس        هاي بديهي تكميل شود، مي      شناخت حسي هم آنگاه كه با گزاره      
تواند با اين گزارة بـديهي كـه          بيند، مي   صورت خميده يا شكسته مي    باصرة انسان چوب صافي را در آب به       

طور خطاناپذير دريابد شود، تصحيح گردد و به نرم شكسته نمي  يك چيز سخت از طريق تماس با يك چيز          
البته گواهي مشترك و سازگار چند حس مختلف دربارة يك امـر            . كه چوب، خميده يا شكسته نشده است      

. رساند؛ ضمن اينكه حس اساساً معد است، نه علت اصلي شناخت            واحد هم به يقين شناخت حسي مدد مي       
  :گردد ذيل توسط او طرح مينحو  تشريح اين مطلب به

هـر آنچـه در   «شـود كـه    وسيلة حواس بر حسب اين اصل فهميده مـي     ما نسبت به آنچه به    
روي ] و لذا يـك علـّت طبيعـي اسـت    [وسيله چيزي كه يك علتّ آزاد نيست     موارد مكرّر به  

ه در همة چنين مواردي باز هم به آنچ       ...  ، يقين داريم  »دهد، معلول طبيعي آن چيز است       مي
مـا بـه ايـن      . دانيم كه كداميك از حواس ما بر خطـا هـستند            صادق است، يقين داريم و مي     

اي  تر از هر حكـم حـسي   كه يقيني] يعني همان اصل فوق[اي در نفس  يقين، به دليل گزاره 
حواس علت نيستند، بلكه صرفاً معد در . بريماست، همراه با گواهي سازگارِ چند حس پي مي

  .عقل هستند
)ibid, p. 114(  

  اســكوتوس همچنــين. تــرين درجــة يقــين اســت لكــن يقــين حاصــل از ايــن نــوع شــناخت، پــايين 
  اي كلامـي نيـز      سـازد در خطاناپـذير دانـستن حـس، شـايد انگيـزه              آنگونه كه ژيلـسون خاطرنـشان مـي       

  : داشته است

  اسـكوتوس بـا بحثـي كـه دربـارة عقـل كـرد، يكـسره در         ...  آنچه شايان توجه است اينكه    
...  ذلـك  مـع ...  پي آن برآمد تا حد امكان استقلال عقل را نسبت به محسوسات معلوم دارد             

  اسكوتوس در همان حـين كـه حـوزة حـس را چنـين محـدود سـاخت، سـعي در تحكـيم                      
  قـول بـه اصــالت معـاني معقـول و تنزيـه ايـن معــاني      ...  اعتبـار آن را مطلقـاً لازم شـمرد   

  چنانكــه افلاطــون بــر آن بــود،]  دانــستن حــواسو بــي اعتبــار[هــا و تــصديق تعــالي آن
  .با مذهب اهل شـك، و ترديـد آنـان در اعتبـار عـالمَ اجـسام، نهايـت مناسـبت را داشـت                       

. توانست بـا چنـين شـكيّ موافقـت جويـد            سبب اينكه مسيحي بود، نمي    اسكوتوس به ...  اما
  .علم كندانسان چون در عالمَ خلق قرار دارد بايد نسبت به اشياء مخلوق تحصيل 

   )385 ـ 6، 1384ژيلسون، (
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  سينا مقايسة اجمالي آراء معرفتي اسكوتوس و ابن) 7

  سـينا بـر آراء اسـكوتوس         چنانكه در ضمن مطالب پيشين مـشاهده كـرديم، افكـار و آراء معرفتـي ابـن                
  شـناختي تحـت تـأثير آراء ارسـطو         سـينا در عرصـة مباحـث معرفـت          اسـكوتوس و ابـن    . تأثير داشته است  

هـايي نيـز وجـود    هايي را در آراء آن دو باز جست، ليكن تفـاوت توان مشابهتر دارند و از اين حيث مي  قرا
  . دارد

كنـيم و   در اين بخش براي رعايت ايجاز و پرهيز از تكرار از ذكر مجدد عبارات اسكوتوس اجتناب مـي                 
ز او كه در متن نوشـتار حاضـر مطـرح           سينا را به مقدار لازم و با پرهيز از تكرار عباراتي ا             صرفاً عبارات ابن  

  .شد، نقل خواهيم كرد
  در بحث قواي ادراكي و تقسيم اين قـوا بـه قـواي حـسي و قـواي عقلـي و تقـسيم قـواي حـسي                           ) 1

ال و                         به پـنج حـس ظـاهري و پـنج حـس بـاطني و تقـسيم قـواي عقلـي بـه عقـل منفعـل و عقـل فعـ
انـد، لكـن    عقيده سينا در مجموع هم  لي، اسكوتوس و ابن   نيز تقسيم ادراك به حسي و خيالي و وهمي و عق          
ها نپرداختـه   ها توجه داشته اما اسكوتوس به آن آن  سينا به     چهار تفاوت مهم ميان آن دو وجود دارد كه ابن         

  .است
سينا براي عقل انساني در فرآيند خروج از قوه بـه فعـل و حـصول كليـات و ادراكـات       نخست اينكه ابن 

شود كه عبارتند از عقل هيولاني، عقـل بالملكـه، عقـل بالفعـل و عقـل                   هار مرتبه قائل مي   عقلي در آن چ   
عقل هيولاني، قوة صرف و استعداد محض درك معقولات است؛ عقل بالملكه، كـسب معقـولات                . مستفاد

بديهي و اولي و استعداد كسب معقولات نظري و ثانوي اسـت؛ عقـل بالفعـل، توانـايي احـضار معقـولات                    
شده بدون نياز به كسب و كوشش جديد است؛ و عقل مستفاد، كمال مشاهدة معقولات كسب شـده                    كسب

ال در واقـع عـاملي اسـت كـه عقـل را از مرحلـة                  . صورت مشهود و نمايان از عقل فعال است       به عقل فعـ
رسائل فـي  اب سينا در كت ابن. كند هيولاني به مرحلة بالملكه و از مرحلة بالملكه به مرحلة بالفعل خارج مي      

  :نويسد در اين باره مياحوال النفس

واسطة چيزي كه فعليـت     گردد مگر به  هيچ چيزي از ذات خويش به سوي فعليت خارج نمي         
افـاده كـرده اسـت      ] بـه نفـس   [ كند؛ و اين فعليتي كه اين چيز اخير آن را           را بدان افاده مي   

د دارد كه بـه نفـس افـاده         در اين صورت در اينجا چيزي وجو      . همانا صورت معقولات است   
ناچـار ذات ايـن     سازد، پس بـه   كند و از جوهر خويش صور معقولات را در آن منطبع مي           مي

و ايـن چيـز در      ... چيز نزد صور معقولات است و در اين صورت اين چيـز ذاتـاً عقـل اسـت                 
ال نامي ـ    مقايسه با معقولي كه بالقوه است و از آن به سوي فعليت خارج مي              ده شود، عقل فعـ

شـود و   شود، همانطور كه عقل هيولاني در مقايسه با آن فعليت، عقل منفعل ناميده مـي              مي
گيـرد، عقـل    قـرار مـي   ] يعني در ميان عقل فعال و عقل منفعـل        [عقلي كه در ميان اين دو       

  .شودمستفاد ناميده مي
 (  )111- 112، 1952سينا،  ابن
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  شـود و يـا       بالملكـه يـا بـا كمـك فكـر حاصـل مـي             سينا رسيدن به مرتبة عقـل         دوم اينكه به نظر ابن    
بـه كمـك    ) مخزونات ذهني (فكر عبارت است از حركت عقل از مجهول به سوي معلوم            . با كمك حدس  

حد وسط و حركت عقل از معلوم به سوي مجهول با كمك آنچه در حكم حـد وسـط اسـت؛ و البتـه گـاه          
 لكن حدس حركت از معلوم به سوي مجهـول          .شود  شود و گاه نائل نمي      انسان به كشف مجهول نائل مي     

در ذهن پديد آيد و مطلـوب حاصـل         ) با شوق يا بدون شوق    (صورت دفعي   نحوي كه حد وسط به      است، به 
  .گردد

  هـا قـوة      بـه نظـر او در همـة انـسان         . كنـد   اي به نام قوه قدسـيه اشـاره مـي           سينا به قوه    سوم اينكه ابن  
  اكنـون اگـر فـردي توانـست در بيـشتر حـالات             . باشـد   ان نمـي  حدس وجود دارد لكن در همة افراد، يكس       

نياز از آموزش و انديشه و استدلال باشد و بدون اين امور نتايج را حاصل كند، داراي قوة قدسيه                     فكري بي 
  .است
  :نويسد چنين ميالاشارات و التنبيهاتهاي دوم و سوم در كتاب سينا دربارة نكته ابن

  اي اسـت كـه نفـس برحـسب نيـازش بـه تكميـل جـوهرش بـه          و از ديگر قواي نفس قوه 
  » قـوة اسـتعدادي   «بـرد؛ و نخـستين مرتبـة ايـن قـوه،            مرتبة عقل بالفعل از آن بهـره مـي        

  ...  انـد ناميـده » عقـل هيـولاني   «است كه روي به سوي معقولات دارد و گـاه ايـن قـوه را                
   معقـولات اوليـه حاصـل       آيد كه براي نفس در هنگام حـصول       اي ديگر مي  دنبال آن، قوه  به
واسـطة فكـر    شود، و اگر نفس به سوي كسب معقولات ثانيه متوجه شود، اين كار يا بـه               مي

  » عقـل بالملكـه   «تر باشد؛ و در ايـن صـورت         اگر از فكر قوي   ...  واسطة حدس يا به ...  است
و پـس   .. .است» قوة قدسيه «تر و برتر از آن است،       اي كه شريف  و آن قوه  ...  شودناميده مي 

-اما كمال نفس آن است كـه معقـولات بـه          . شوداي و كمالي حاصل مي    از آن نفس را قوه    

  و اما قوة نفـس آن اسـت كـه بتوانـد     ...  صورت بالفعل مشاهده شوند و در نفس تمثل يابند      
ايـن كمـال،    ...  تمام معقولات را هر گاه كه بخواهد و بدون نياز به اكتساب مـشاهده كنـد               

  و آن عـاملي كـه نفـس را         . شـوند ناميـده مـي   » عقـل بالفعـل   «و اين قوه،    » عقل مستفاد «
سـازد همانـا    از مقام ملكه به مقام فعليت تام و نيز از مقام هيولاني به مقام ملكه خارج مـي                 

  .است» عقل فعال«
  ) 245، 1423سينا،  ابن(

ال را در درون قـواي طبيعـي                سـينا بـه     چهارم اينكه ابن     شـناخت انـساني    خـلاف اسـكوتوس عقـل فعـ
  اســتدلال . كنــد عنــوان امــري فراطبيعــي، جايگــاه مــستقلي بــراي آن لحــاظ مــيدهــد و بــه جـاي نمــي 

  سينا در اين باره اجمالاً بـدين شـرح اسـت كـه ادراكـات حـسي داراي حافظـه يـا مخزنـي جـسماني                 ابن
ا ادراكـات    شـوند ا  ها زايل شود در آن حافظه يـا مخـزن ذخيـره و حفـظ مـي                هستند كه اگر صورت آن       مـ

  عقلــي فاقــد حافظــه يــا مخزنــي جــسماني هــستند، زيــرا معقــولات از آنجــا كــه مجردنــد، فاقــد ابــزار  
  ) غيـر جـسماني  (بنـابراين ادراكـات عقلـي بايـد در مخزنـي خـارج از جـسم              . يا مخزني جسماني هـستند    
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 در ايـن بـاره بـدين       هياتالإشارات و التنب  كتاب  سينا    عبارات ابن . عقل فعال است  ذخيره شوند و اين همانا      
  : شرح است

   همĤنگونــه كــه قــبلاً بــراي تــو بيــان -انــد جــوهري كــه معقــولات در آن ارتــسام يافتــه
  تــوان چيــزي از آن را پــذيرد، پــس نمــي غيــر جــسماني اســت و قــسمت نمــي-گرديــد 

  مثابـه خزانـه يـا مخـزن دانـست، و شايـسته نيـست               مثابه متصرف و چيزي ديگـر را بـه        به
  د امر متصرف و چيزي از جسم باشـد و قـواي آن ماننـد خزانـه يـا مخـزن باشـند،                       كه مانن 

  مانـد كـه در اينجـا چيـزي از     پـس بـاقي مـي     . يابنـد زيرا معقولات در جـسم ارتـسام نمـي        
و اين همانـا عقـل      [گيرند  جوهر ما وجود داشته باشد كه صور معقول بالذات در آن قرار مي            

  ].فعال است
  )245همان، (

شود و سـپس بـه        حث كيفيت ادراك و فرايند طبيعي آن و اينكه ادراك انساني از حس آغاز مي              در ب ) 2
سـينا    گونه مفاهيم فطري در كار نيست، اسكوتوس و ابن          رسد و لذا ذهن لوح نانوشته است و هيچ          عقل مي 

نيـز در ايـن   سـاير حكمـاي اسـلامي     . دهندة سنّت ارسطويي هستند   نظر دارند و در واقع هر دو ادامه       اتفاق
  :اند سينا تبعيت كرده مسأله از ابن

  غالبـاً از نظريـة ارسـطو دربـاب كيفيـت حـصول علـم و                ] حكماي اسلامي [اين دانشمندان   
  انـد، يعنـي از طرفـي         پذيرفتـه ...  اند و هر دو قسمت نظريـة ارسـطو را           معرفت پيروي كرده  

  عداد محـض اسـت     اعتراف دارند كـه نفـس انـسان در حـال كـودكي در حـال قـوه و اسـت                    
  نقـش اسـت كـه فقـط اسـتعداد پـذيرفتن نقـوش را دارد و بالفعـل واجـد هـيچ                         و لوح بـي   

معلوم و معقولي نيست، و از طرف ديگر ادراكات جزئي حسي را مقدم بر ادراكات كليّ عقلي           
  .شمارند مي

  )20، 2، ج 1386مطهري، (

سـينا در كتـاب       ابـن . ند نـه فعـل حـواس      دان  هر دو متفكر ادراك به معني واقعي كلمه را فعل نفس مي           
همانا ادراك از آن نفس است، و از آن حس، چيزي جز احساس نمـودن               «: نويسد   در اين باره مي    التعليقات

  ).8 و 96، 2002سينا،  ابن(» چيز محسوس و تأثير پذيرفتن از آن نيست
  نـي در ادراك، صـورتي مماثـل    نيز فرايند بازنمود يا تمثلّ در ادراك مورد تأييد هر دو متفكـر اسـت، يع     

ــا شــي ــزد فاعــل شناســا حاصــل مــي  ب ــن. شــود ء خــارجي در ن ــاب   نظــر اب ــاره در كت ــن ب   ســينا در اي
  ادراك چيزي عبارت اسـت از اينكـه حقيقـت آن نـزد مـدرك تمثـل                 «:  چنين است  الاشارات و التنبيهات  

سـينا،    ابـن (»  با حقيقت آن ندارد    و مثال حقيقت آنكه در ذات مدرك تمثل يافته است، هيچ تبايني           ...  يابد
  ). 3 و 334، 1968

هـر دو  . كنـد  سـينا پيـروي مـي    دربارة متعلقّ اولية عقل ـ چنانكه بيان شد ـ اسكوتوس كاملاً از ابن  ) 3

  



  زادهمهدي عباس  72
(Mahdi Abbaszadeh) 

اسكوتوس استدلال خويش در اين بـاره       . كنند  متفكر متعلق اولية عقل را موجود بما هو موجود معرفي مي          
اما تفاوت اين دو متفكر در اين است كه اسكوتوس معتقد اسـت كـه موجـود                 . داند  ميسينا    را مأخوذ از ابن   

سينا و حكماي اسلامي، موجـود        آنكه نزد ابن  توان شناخت و حال     نحو انتزاعي مي    بما هو موجود را صرفاً به     
  . بما هو موجود، معقول ثاني فلسفي است

است و با توجه به مجموع آراء معرفتي او قطعاً سينا از شناخت شهودي بحثي به ميان نياورده  ابن) 4
شود كه شناخت شهودي آنگونه كه توسط اسكوتوس مطرح شده است، در تفكر وي جايي آشكار مي

در واقع اسكوتوس شناخت شهودي را به منظور اثبات شناخت اشياء جزئي توسط عقل انساني . ندارد
توانند توسط  ء جزئي گاه ـ بدون شناخت شهودي ـ ميسينا اشيا مطرح كرده است، در حاليكه به نظر ابن

اي جزئي مانند يك كسوف معين و خاص را  پديدهالإشارات و التنبيهاتوي در كتاب . عقل ادراك شوند
شوند، همانگونه گاه چيزهاي جزئي تعقّل مي«: نويسد داند و چنين ميدليلي براي اين مدعاي خويش مي

مانند يك كسوف جزئي، زيرا وقوع يك كسوف جزئي گاه به سبب فراهم ....  شوندكه كليات تعقل مي
كند، همانگونه كه شود و عقل آن را تعقلّ ميها تعقلّ مياش و احاطة عقل به آنآمدن اسباب جزئي
  ).3 و 286همان، (» كندكليات را تعقلّ مي

نوس و هنريكوس اهل گنت مسألة تأثير اشراق الهي در شناخت انسان آنگونه كه از سوي اوگوستي) 5
عنوان يك عامل مؤثر در شناخت  به» عقل فعال«سينا منتقل نشده است، لكن  مطرح شده طبعاً به ابن

نزديك شود كه هر دو عاملي » اشراق الهي«تواند به  عقلي انسان در تفكر سينوي از اين جهت مي
  .فراطبيعي اما مؤثر در شناخت طبيعي انسان هستند

از جمله  سينا يافت، توان ميان آراء اسكوتوس و ابن هايي چند را مي قين نيز مشابهتدر بحث ي) 6
ادراك آدمي  ترين ها را يقيني هاي پايه و بديهيات اوليه عقلي قائلند و آن اينكه هر دو متفكر به گزاره

دانند و   مييقين كامل ها تشكيل شود را مفيد دانند و استدلال برهاني كه مقدمات آن از آن گزاره مي
گرايي را توجيه جانب مبني هاي دانند و در نظريه اينكه هر دو فيلسوف معيار صدق را مطابقت مي

شود و آن اينكه در  گيرند، لكن در بحث استقراء و ميزان اعتبار آن، تفاوتي ميان آن دو مشاهده مي مي
هاي پايه و  ناخت مبتني بر گزارهتر از يقين حاصل از ش حاليكه اسكوتوس يقين حاصل از استقراء را كم

سينا استقراء را مفيد  كند، لكن ابن داند، مجموعاً استقراء را خطاناپذير معرفي مي بديهيات اوليه عقلي مي
  : نويسد  در اين باره ميالاشارات و التنبيهاتوي در كتاب . داند علم صحيح نمي

شـود،  آن يافت مي   ر جزئيات بسيار  واسطة آنچه د  اما استقراء عبارت است از حكم به كلي به        
دهـد،  را در هنگام جويدن حركت مي      كنيم كه هر حيواني فك پايينش     مانند اينكه حكم مي   

اين در حالي اسـت كـه اسـتقراء،         . خشكي و پرندگان   ها و موجودات  واسطة استقراء انسان  به
تقراء شـده،   خلاف آنچـه اس ـ   شايد آنچه استقراء نشده است به      مفيد علم صحيح نيست، زيرا    

  ].كندحكم كلي فوق را نقض مي مانند تمساح كه[باشد 
  )1، 148همان، (
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